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چكيده
ترين ركـن روشـي در الهيـات تـاريخي            هاي تاريخي، مهم    به گزارش ) استناد(استدلال  

واقعيـت آن اسـت كـه       . است كه فضاي اصلي اين مقاله، ناظر به آن شكل گرفته است           
طـور    مقولة استدلال و استناد در الهيات تاريخي، نيازمند روش است، اما آنچـه كـه بـه                

هـا معمـولاً بـدون هـيچ تبيينـي رهـا             شود آن است كه اين استدلال      اهده مي معمول مش 
تواند در نوع انعكاسي كه گـزارش در فـضاي              دلالت يك گزارش و نقل، مي     . شوندمي

اي قابل توجه در اين فضاي     ، پديده »مسئلگي«. كند، نيز رصد شود     پيرامون خود پيدا مي   
» مـسئلگي « انعكاس، قابل طـرح اسـت،   از جمله قواعدي كه در فضاي . انعكاسي است 

مـر  يك گزارش، بيش از آنكه حكايت از يـك ا         ) نقل(به اين صورت كه صدور      . است
در . دهندة يك مسئله و امري خارج از روال عادي است          دائم و ثابت داشته باشد، نشان     

اين مقاله، به تبيين اصل مسئلگي و تبيين رهاوردهاي آن در تحليـل متـون تـاريخي و                  
شناختي است    اي زبان   قاعده» مسئلگي«توان گفت     درواقع، مي . ي پرداخته شده است   دين

 .اي دارد  ويژه الهيات تاريخي كاربرد قابل ملاحظه كه در تحليل تاريخ و به
سازي، تحليل انعكاسي  تاريخ اسلام، الهيات تاريخي، مسئلگي، مسئله:هاي كليدي واژه
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  مقدمه
نخست، رويكرد از جزء به     . روال كلي در تحليل متن وجود دارد      به صورت ذهني و عملي، دو       

در .  است1»معناشناسي«رويكرد نخست، همان رويكرد رايج    . كل و دوم، رويكرد از كل به جزء       
اي بر فهم تركيبـات و        اين رويكرد كه به شدت در محافل بومي رايج است، فهم مفردات مقدمه            

كـم در نگـاه    دسـت –انكارناپذير است كه اين رويكـرد  البته . در نهايت فهم جمله و كلام است     
رويكـرد دوم   .  در فهم كلام ملتزم اسـت      -با همة انواع آن   - به شدت به نقش سياق       -نوپديد آن 

در ايـن رويكـرد،   . دانـد  كه رويكرد مختار ماست، فهم كلام را تركيبي از فهم اجزاي كلام نمـي          
راي رسيدن به اين مقـصود، اولويـت دادن بـه           ب. براي فهم معناي متن بايد از كل به جزء رسيد         

اي از ارادة مؤلف در ذهن مخاطب  طور اساسي تا خميرمايه به. سياق كلام و مراد به مؤلف است
هايي كه بـر      از اين منظر، تحليل   . اند  اند كه در كنار هم آمده       جا نيفتد، كلمات بسان الفاظي مهمل     

شناسـي بـه مفهـوم        يني و خارج از حـوزة زبـان       هايي پس   كنند، تلاش   تحليل لغوي متن تكيه مي    
»Philology «      هـاي زبـاني، از نـوع          نيست، بلكه اين نـوع تـلاش»Linguistic « البتـه در   . اسـت

دانان مسلمان    شناخت علت رسوخ اين رويكرد در ميان تحقيقات بومي، نبايد نوع نگرش منطق            
تقـسيم  . الودة اين نگـرش اسـت     بخشي به لفظ بدون كاربرد، ش       هويت. به زبان را ناديده گرفت    

و » تـضمني «،  »تطـابقي «يا تقسيم ارتباط لفظ و معنا به سه صورت          » معنادار«و  » مهمل«الفاظ به   
ام  در بيـان اقـس      اشـارات  سينا در كتاب    براي نمونه، ابن  . هاي اين نگرش است     از نشانه » التزامي«

 دلالـت  لـه  موضـوع  معنـاي  بـر  لفظ كه است آن مطابقي دلالت «:ارتباط لفظ و معنا نوشته است
و  كـل،  بـر  دلالـت  از بعـد  نمايـد،  دلالـت  له موضوع معناي جزء بر كه است تضمني آن و نمايد
 لازم را ديگـري  معنـي، معنـاي   آن كه كند دلالت معنايي بر مطابقي دلالت به كه است آن التزامي

  ).30-28: 1375سينا،  ابن(» بياورد
شناسـي در غـرب، دقيقـاً از نقطـة مقابـل ايـن                 زبان اين در حاليست كه بيشتر رويكردهاي     

گرفتـه در قـرون نـوزدهم         مباحث هرمنوتيك متن و معناشناسيِ شكل     . رويكرد سنتي شروع شد   
ميلادي به بعد، از اين جهت كاملاً با آنچه كه در رويكردهاي فهم متن در محافل سـنتي هنـوز                    

  .شود، متفاوت است هم دنبال مي
سـطح اول   -هـاي تـاريخي، در دو سـطح كلـي             هاي مبتني بر گزاره     از سوي ديگر، استدلال   

 گـزارش و    3»مقام بيـان  «سطح اول مبتني بر     .  قابل ترسيم است   -2استدلال و سطح دوم استدلال    
                                                 

1. Logical Semantics 
2. Second Level of Arguing (SLA) 
3. Regarded Point (RP) 
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در .  گـزارش اسـت    2طور عمده تحليـل انعكاسـي        گزارش و به   1سطح دوم، ناظر به فرامقام بيان     
امري محسوس و   يك گزارش تاريخي، بايد گفت كه        به عنوان نقطة كانوني      »مقام بيان «توضيح  
 گوينده بر كدام    3كيدأاينكه ت  بسته به گزارش،   يك   . نظارت و توجه گوينده كلام است      ةدر حوز 

 يـك   ،واقـع در. دنبال خواهـد داشـت     معاني متفاوت و گاه متبايني را به       ،يك از اجزاي آن است    
 مـضموني خـاص القـا       يهدف القـا  ا   ب ، مرتبطي از كلمات   ةكه از مجموع  حال  گزارش در عين    

 مقـام بيـان     ،كيدي كه گوينده گـزارش روي يكـي از اجـزاي جملـه دارد             أ اما نوع ت   ،است شده
 يـك   »گرانيگـاه « كـانوني يـا      ةتـوان نقط ـ  اين نقطه را مي   . دهدسمت آن سوق مي    گزارش را به  

   4.افتدگزارش دانست كه گزارش بدون شناخت آن از كاربرد و خاصيت مي
يك پديـدة اجتمـاعي و ماننـد        » متن«طور اساسي     مبناي سطح دوم استدلال، آن است كه به       

كنـد و     شود، رشـد مـي      متن بسان يك موجود زنده متولد مي      . انسان يك موجود اجتماعي است    
شـود و محـيط       با محيط اطراف خود تعامل دارد، دچار قوت و ضعف مـي           . داراي حيات است  

. توانـد مـتن را رشـد دهـد          حتي خوانشِ خوانشگر متن نيز مـي        . كند  اطراف خود را تعريف مي    
شناسي مـتن را ارتقـا خواهـد     طور قطع نگاه به متن به مثابه يك موجود اجتماعي، سطح زبان          به
ويژه دربارة متون تاريخي ديني و از جمله متون اسلامي، مانند قرآن و حديث                اين مسئله به  . داد

از نگـاه   . ا در تاريخ تمدن اسلامي اهميتي مضاعف خواهد داشـت         با توجه به نقش محوري آنه     
اي نـه چنـدان دور اميـد          توان به فراگير شدن چنين رويكردي به متن، در آينده           پژوهي، مي   آينده
  .داشت

ها بـه تحليـل       ها بيشتر از متن     ، بايد گفت فرامتن   »فرامتن«و  » متن«با درك اجمالي از مفهوم      
در تبيين عرفي تفـاوت     . ليل متن نيز وابسته به تحليل صحيح فرامتن است        نياز دارند و حتي تح    

توان به اين مثال استناد كرد كه وقتي از كسي كـه خـود را بـه ناشـنوايي زده                      متن و فرامتن، مي   
شنوي و او در پاسخ بگويد نه؛ تحليل متن از اين پاسخ بـه ناشـنوايي     شود آيا مي   است، پرسيده   

تر از    وگو بين دو نفر، مهم      در بيشتر مواقع در يك گفت     . ل فرامتن، به شنوايي   رسد، ولي تحلي    مي
كـه در بـسياري    گيرد؛ چنان متن مورد تعامل، نوع انعكاس متن در دو طرف مورد توجه قرار مي         

يا اينكه كسي . دانند، اما نوع تعامل آنها مبتني بر ندانستن است     از موارد، هر دو طرف متن را مي       
كند تا خود را در پرتـو         گويد تا واكنش طرف مقابل را ببيند، يا چيزي را مطرح مي             چيزي را مي  

                                                 
1. Meta Regarded Point (MRP) 
2. Reflection-base Analysis (RA) 
3. Stress 

هاي تفسيري  كانوني و گرانيگاه، در برخي نمونه ةتصور ارتباط يكسان اجزاي كلام با يكديگر و فارغ از نقط          در   .4
  . دشوده ميدي هايي ، آسيبندباش مير تربيتي و اخلاقي از يك آيه هاي متكثّ برداشتئة به دنبال ارافقطكه 
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رود و فـرامتن      حتي در برخي موارد، متن كاملاً به حاشيه مي        . اي خاص معرفي كند     متن به گونه  
تحليل اجتمـاعي   . نشيني متن است    يكي از موارد بارز اين نوع حاشيه      » تقيه«. يابد  موضوعيت مي 

با اين نگاه انعكاسي    . شود  پرتو همين نگاه به متن، يك زاوية جديد و مهم محسوب مي           متن در   
به حديث، لازم است تا تمامي روايات تفسيري، فقهي و غيره مبتني بر تحليل انعكاسي، مـورد                  

بخشي از اين تأكيد، ناظر به نـوع هويـت تعـاملي مـا بـا محـيط اجتمـاعي                    . بررسي قرار گيرند  
 متـأثر از ايـن تحليـل        -خواسته يا ناخواسـته   -سياري از رفتارهاي اجتماعي ما      ب. پيراموني است 
   1.انعكاسي است

اينكه روايتي در دورة خاصي نقل نشود، براساس تحليل انعكاسي، به اندازة نقـل آن حـائز                 
 يا عدم استناد به يك روايت در يك رويكرد مبتنـي بـر      بر همين اساس، عدم نقل    . اهميت است 
االله   براي نمونه، در مورد روايات تحـريم متعـه، آيـت          . يابد  اسي، اهميتي مضاعف مي   تحليل انعك 

اي از اين روايات، گواه جعلـي و دروغ بـودن آنهاسـت؛ زيـرا                 پاره«: نوشته است كه  ) ره(خويي
در برابر عدة زيادي از مسلمانان در ميان ركن و مقام بايستد ) ص(معقول نيست كه رسول خدا     

در آن موقع، مهاجر و     .  اعلان نمايد، ولي به جز سبره، كسي آن را نقل نكند           و تحريم حكمي را   
! سـاختند كجـا بودنـد؟       گرفتنـد و مـنعكس مـي        انصار كه تمام گفتار و رفتار رسول خدا را مـي          

راوياني كه اهتمام داشتند حتي چگونگي حركات و اشاره چشم پيامبر را حفظ كنند، كجا بودند             
گذشـته از ايـن، خـود       ! م متعه تا روز قيامت، با سبره شركت جوينـد؟         تحري«كه در نقل روايت     

  ).170: 1430خويي، ( »...عمر در كجا بود تا در تحريم متعه به همان روايت استناد كند 
 ةهاي مورد استناد براي اثبات پديد     توان به انعكاس گزارش    مي ، تاريخ حديثي  ةدر يك نمون  

 از كتابـت  )ص(خـدا  كساني كـه پـس از رحلـت پيـامبر       « زيرااشاره كرد؛   » منع تدوين حديث  «
 در هيچ روايتي كار خود را مستند به فرمان حـضرت نكردنـد و اگـر                 ،حديث جلوگيري كردند  

 بايـد عـاملان نهـي از كتابـت بـه آن اسـتناد               ،بـود روايات نهي از كتابت، ناسخ روايات اذن مي       
   ).62: 1388معارف، (»كردند مي

الهيـات  « تاريخي در اثبات مسائل      »استدلال و استناد   «ة حاضر  مقال يبر اين اساس، تباردانش   
لذا دغدغـة مؤلـف پـژوهش       . است) تاريخ قرآن، تاريخ تفسير، تاريخ حديث و غيره        (»تاريخي

هـاي مـورد اسـتناد در مـسائل الهيـات تـاريخي، بـا رويكـردي                   حاضر آن اسـت كـه گـزارش       
توان الهيات تـاريخي را بخـشي از دانـش            و، مي از يك س  . شناسانه مورد بررسي قرار گيرند      زبان

                                                 
اش، بـه نـوع      نقليـه   عمل رانندگي را تصور كنيد كه بخش مهمي از تصميم راننده در رانندگي و كنتـرل وسـيله                  .1

حركت خودروها و عابران اطراف وي بستگي دارد؛ يا ثابت ماندن وسايل در يك محل در طول مدت طولاني، به                     
 .شود و غيره ير ميوآمد افراد در آن جا تفس عدم رفت
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درواقع، الهيات تـاريخي بـه نـوعي بـه          . تاريخ و از سوي ديگر، بخشي از دانش الهيات دانست         
  .پردازد تا موضوعات الهياتي را اثبات كند  هاي تاريخي مي  استدلال

  
   مسئلگيشناسي مفهوم

زارش در فضاي پيرامـون خـود پيـدا         تواند در نوع انعكاسي كه گ       دلالت يك گزارش و نقل مي     
از جملـه   . اي قابل توجه در اين فـضاي انعكاسـي اسـت             پديده 1»مسئلگي«. كند، رصد شود    مي

يا (به اين صورت كه صدور      .  است »مسئلگي«قواعدي كه در فضاي انعكاسي قابل طرح است،         
 مـسئله و    يك گزارش، بيش از آنكه حاكي يك امر دائم و ثابـت باشـد، حكايـت از يـك                  ) نقل

يـك گـزارش،   ) يـا نقـل  (انعكاس مقام بيان در فضاي صـدور  . امري خارج از روال عادي دارد   
نتيجة ديگري به همراه خواهد داشت كه در عين حال، در حوزة توجه گوينده يا ناقل كلام نيـز            

درواقع، مقام بيان گزارش به همان اندازه كه براي متكلم مورد توجـه اسـت، در فـضاي          . نيست
عـدم  « ميـزان    همـان » مسئلگي«بنابراين  . كاسي آن گزارش، يك مسئله و امر غيرعادي است        انع

چقدر اين حـل نـشدگي       هر.  است فضاي انعكاس گزارش  در  » مقام بيان «و حل نشدگي    » نفوذ
نشدگي است كه امكان نقل يك     اين حل  ،واقع در 2.تر خواهد بود   مسئلگي نيز قوي   ،تر باشد قوي

 نـاظر بـه رفتـار يـا          را كـه    در علـوم اجتمـاعي     »نابهنجاري«اصطلاح  . كنديگزارش را فراهم م   
تـوان بـا حـذف بـار منفـي          مـي است،  گرايي از حد معمول     اخصوصيتي غيرفراگير يا هرگونه و    

در نمودارهاي رياضـي، از ايـن نقـاط بـه           . معنايي، به مسئلگي مورد بحث در تاريخ تشبيه كرد        
  .ي ناپيوستگي تابع در اين نقاط استكه گويا  تعبير شده3»نقاط بحراني«

مسائل و رخدادهايي كه امكان نقل پيدا       » انعكاس«تعريف دقيق تاريخ نيز چيزي نيست جز        
هـايي در منـابع تـاريخي       گـزارش . اسـت » مسئله بـودن  «ملاك گزارش يك واقعه،     . كرده باشند 

 ـ گزارش. رسيده باشند » مسئلگي« حد   كنند كه به   پيدا مي » انعكاس« اريخي انعكاسـي از از     هاي ت
بـر همـين اسـاس، در دفتـر     . شـود  مـي  است در تاريخ ثبـت     آنچه مسئله    زيرااند؛  مسائل جامعه 

شود؛ مگر آنكـه تبـديل بـه مـسئله          خوردن اشاره نمي  خاطرات به مواردي مانند راه رفتن و غذا       
                                                 

پـردازي هيئـت    هاي نظريـه   اجلاسية كرسي براي نخستين بار توسط نگارندة اين مقاله، در پيش» مسئلگي«نظرية   .1
 مطـرح  15/12/97پردازي شوراي عالي انقلاب فرهنگي، در دانشگاه تهران در تـاريخ              هاي نظريه   حمايت از كرسي  

 .شد
در برخورد اول با يك مفهوم يـا        كه  آنچه  . اشاره كرد » تبادر«توان به   لگي مي راز مسئ تجويي از واژگان هم    در پي  .2

انـسباق معنـاي لفـظ در       » تبادر«،  واقعدر.  همان سطح مسئلگي آن مفهوم يا واژه است        ،شودواژه به ذهن متبادر مي    
  . استفضاي انعكاسي و مسئلگي، نوعي انسباق در ظاهر است

3. Critical Points 
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شـدن    ممكن است خوردن غذا در يك رستوران خاص، موجـب مـسئله    براي مثال، . شده باشد 
 موضوع يك گزارش جعلي از ايـن جهـت كـه حكايـت از مـسئلگي آن                  لذا. خوردن شود  غذا

 و  1اصل مسئله بودن يا نبودن يا تغيير سطح مسئلگي در ادوار مختلف           .  است مهم ،موضوع دارد 
. تواند مورد مطالعه و تحقيق واقع شـود تفاوت نوع مسئلگي در دو فضاي متفاوت، مي    همچنين  

 بايـد   ، بلكـه   مختلف، دليل ايجاد همساني نيـست      ةايي دو متن در دو دور     صرف مشابهت محتو  
 كه مـثلاً   ادعابر همين اساس، اين.  چه بوده است،اي كه موجب طرح آن عنوان شده   ديد مسئله 

خر أ آن بـه قـرون مت ـ    ةمباحث نوپديدي نيست و سـابق      »تاريخ قرآن «يا  » تاريخ حديث «مباحث  
  .ل است از اين جهت قابل تأم،گرددبرمي

 برگـزاري   ، نمونه رايب.  در فضاهاي اجتماعي پيراموني قابل درك است       ،هاي مسئلگي نمونه
اي كـه   گونه؛ به داردبودن آن موضوع در جامعه       اهميت همايشي با موضوع خاص دلالت بر كم      

 يا يك مجموعـه اصـرار       .است آن موضوع شده   بخشي به برگزاري همايش ابزاري براي اهميت    
؛ ايـن امـر   ، قبل از نام خود درج كنـد بخشي اعتباره منظورعنوان وزرات متبوع خود را ب دارد تا   

يا اينكه در ايام عاشورا كمتر با چنين . حكايت از مسئلگي اين اعتبار در مورد اين مجموعه دارد 
كـه حكايـت    ؛  »گوييمرا تسليت مي  ) ع(سالگرد شهادت امام حسين   «شويم كه   عبارتي مواجه مي  

يـك  اينكه ساكن بومي    . است ارد كه در مورد اين امام، مسئلگي از اين سطح عبور كرده           از آن د  
 حكايـت از    ،اسـت  شهر تاريخي، كمتر از يك توريست با مناظر تاريخي اين شهر عكس داشته            

اي در جمهـوري    دانش مطالعات اتمـي و هـسته      .  دارد عدم مسئلگي اين مناظر تاريخي براي او      
تغافـل در    اصـل    .كنـد  سياسي نيز پيدا مي    ة نود است كه بروز آن صبغ      ة ده ةاسلامي ايران، مسئل  
» حجيـت «اي ديگر و در مـورد       در نمونه .  حالت پوشانندگي مسئلگي را دارد     مباحث تربيتي نيز  

بـودن اعتبـار موضـوع        علم است و حكايت از مـسئله       ةبايد گفت اين اصطلاح خود، تنزل يافت      
  . دارد

در شناخت مسئله، . نيست» مهم بودن«مفهوم   بهضرورتاً» له بودنمسئ«بايد توجه داشت كه 
 امـا بـراي     ،ضربان قلـب مهـم اسـت      . شد» مهم بودن «و  » مسئله بودن «نبايد دچار مغالطه تلازم     

                                                 
اي در  اي سـاده، در دوره    در نمونـه  . پژوهـي اسـت     آينده ة مقدمات ورود به عرص     از اسي تاريخي، يكي  شن  مسئله .1

اين مسئله در زمان حاضر به اشتغال و ازدواج تغيير كرده است و .  نسل جوان بودة قبولي كنكور مسئل،كشور ايران
در مورد تغيير سطح مسئلگي در مورد       . انندهاي بعد همين موارد به عنوان مسئله باقي بم        البته معلوم نيست در دهه    

اي سخن  اي سخن از كفايت آن از سنت، در برهه        اي سخن از اتهام سحر و جادو، در دوره        قرآن كريم نيز در برهه    
 ةاي سخن از تطابق آن بـا علـوم روز و در دور          اي سخن از ادعاي تحريف، در دوره      از محنت خلق قرآن، در دوره     

هاي متعددي اسـت كـه   مسئلگياز جمله ستگي يا عدم وابستگي آن به فرهنگ عصر نزول،    حاضر نيز سخن از واب    
  .بروز پيدا كرده است
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 ةبودن و مهم بـودن، رابط ـ       بين مسئله  ةرابط. است كه دچار مشكل قلبي شده باشد      كسي مسئله   
دلايـل عقلـي تـاريخي دچـار ايـن مغالطـه            تر مـوارد،    در بيش . استوجه   عموم و خصوص من   

دليل اهميت اين موضـوع،    استناد به دليل عقلي در اثبات جمع قرآن در زمان پيامبر به           . شوند مي
بايد اثبـات  » جمع«بودن   كه مسئله حال آن . است» جمع«بودن   بودن و مسئله   مبتني بر تلازم مهم   

هـاي   امروزه ضبط سخنان شخـصيت     ، نمونه رايب.  است بودن متفاوت  بودن با مهم   مسئله. شود
  . اما مسئله نيست،سياسي مهم است

تواند در تحليل شـرايط اجتمـاعي صـدور روايـت         توجه به مسئلگي موجود در روايت، مي      
سـنت از ايـن    يك از موضوعات فقهي مورد اخـتلاف شـيعه و اهـل        هر براي مثال، . ثر باشد ؤم

تفسير به نوپديد بودن موضوع و يـا       . انداي خاص مسئله شده   ورهاند كه در د    جهت اهميت يافته  
اين در حاليست كـه     . شود مي  متبادرترين تحليلي است كه به آن پرداخته       - غلط به–حتي حكم   

 در  ،لامث ـبـراي   . مانـد  ب  با وجود تحقق موضوع در گذشته، نبايد از نظر دور          ،تفسير به مسئلگي  
» جهر به بـسم االله    « يا   ،»سجده بر خاك  «  يا ،» در وضو  كيفيت شستن دست  «مورد روايات شيعي    

. گيـري و استـصحاب قهقرايـي عـدم حكـم در گذشـته نيـست               اين تحقق حكم، قابـل مفهـوم      
  نيـز   در يـك سـير تـاريخي       ،كنـد  نفي ماعدا نمي   ءطور كه در يك فضاي ايستا، اثبات شي       همان

ن اين قاعده باشد كه فقـه شـيعه،       شايد بخشي از تبيي    ،اين توجه . كندنفي ما قبل نمي   » مسئلگي«
  .استاي بر فقه اهل سنت حاشيه

هـا افـراد    خيلي وقـت  . كند زيست اجتماعي نيز اهميت پيدا مي      ة در حوز  ،توجه به مسئلگي  
 يا در تبليغـات يـك       ،دهندنهان كردن موضوع اصلي، نزاع و مسئلگي خاصي را بروز مي          پبراي  

چون ناخواسته تبادر آن است كـه نـزاع بـر سـر          (كنند  كالا آن را در رقابت با ديگري مطرح مي        
 پيشبرد امور خود    به منظور  برخي   ، از سوي ديگر   .)دعواي ساختگي : چيزي است كه مهم است    

ي آن بـه مخاطـب      داشتن مسئلگي در يك موضوع خاص، از تسرّ        ند با مخفي نگاه   كن  ميتلاش  
بار مقداري شن را با يك      هر هاي متمادي يك قاچاقچي سال  : حكايت است كه  . جلوگيري كنند 

 اما هرچه ،دانست او يك قاچاقچي است    مور گمرك با اينكه مي    أم. داددوچرخه از مرز عبور مي    
  هر ،اين رو   از .توانست وجهي براي قاچاق بودن شن به دست آورد        كرد نمي ها دقت مي   به شن 

مور بازنشست شـد و     أها م  اين واقعه گذشت تا اينكه پس از سال       . دادبار به وي اجازه عبور مي     
كـردم خـود   حقيقت مسئله را از قاچاقچي جويا شد و او پاسخ داد كـه آنچـه مـن قاچـاق مـي                   

  !دوچرخه بود
ستَأْذنكُ الـَّذينَ   ... لَا يستَأْذنكُ الذَّينَ يؤمْنُونَ بِاللَّه واليْومِ الĤْخرِ    «در آية    تـوان    مـي 1»...إِنمَّا يـ

                                                 
 .45 -44آية : توبه .1
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ايـن  . مـصداق مـسئلگي اسـت     » اسـتيذان «در اين آيه    . ز مسئلگي را مشاهده كرد    نمونة بارزي ا  
ايـن  . شود تا به عنوان يك ملاك در شناخت مؤمن از منافق، از آن ياد شود                مسئلگي موجب مي  

) و يـا حتـي بـه صـورت تملـق بـراي شـركت در جهـاد                 (استيذان براي عدم شركت در جهاد       
  .  ج رفتار شخص اذن گيرنده از ساختار عادي استاي از خرو ، نشانه)5/34: 1376طبرسي،(

هاي اجتماعي ناظر به متن، فراتر از اينكه متن ناظر بـه چـه موضـوعي      در بسياري از تحليل  
بـر  . دارد، از اهميت خاصي برخـوردار اسـت         است، مسئلگي و چالشي كه متن از آن پرده برمي         

 ـ            ه دليـل وجـود تعـارض، كنـار نهـاده           اين اساس، بايد توجه داشت كه بسياري از متوني كـه ب
اي قبـل از       در مرحله    شود،  شوند، يا متوني كه در فهم آنها تعدد و چندگانگيِ تفسير ديده مي              مي

بسا شناخت اين مـسئلگي امـري         چه. باشند  تعارض يا تعدد تفسير، ناظر به مسئلگي خاصي مي        
ت تلاش وي در مسير اين فهـم  تر از فهمي است كه مخاطب به دنبال آن است و ممكن اس   مهم
براي يك نمونة اجتماعي، به ممانعت از ورود يك مسافرِ زن به داخـل هواپيمـا                . نتيجه باشد   بي

اين مسئله اعتراض مـسافر را بـه دنبـال داشـته            . كنيم  به دليل ناكافي بودن پوشش وي اشاره مي       
انـد؛ و در      ش وي داشـته   است با اين استدلال كه احتمالاً زنان ديگـري پوشـشي كمتـر از پوش ـ              

چند تفسير از نـوع برخـورد ايـن         . نهايت شركت هواپيمايي مربوطه از اين زن عذرخواهي كرد        
نژادپرستانه بودن اين مواجهه به دليل داشتن تبـار افريقـايي           . شركت هواپيمايي قابل ارائه است    

وضعيت پوشـش زن،  مسافر، اشتباه موردي خدمة پرواز در تذكر دادن به مسافر، نامناسب بودن       
تـوجهي بـه     ترس شركت هواپيمايي نسبت بـه از دسـت دادن مـشتريان خـود در صـورت بـي         

اينكه كدام يك از ايـن تفـسيرها را بپـذيريم،           . اعتراض مسافر و غيره از جملة اين تفسيرهاست       
 خود يك موضوع است، اما نبايد از نظر دور داشت كه قبل از مرحلة انتخابِ يكي از تفاسير ياد

مـسئله بـودن نـوع پوشـش     . توان صرف نظر كرد  شده، از مسئلگي ايجاد شده در پرتو متن نمي  
 قبـل  -حتي در جامعة آمريكـايي -يك زن و تأثير آن در آرامش و سلامت يك محيط اجتماعي      

  .از همة اين تفاسير، به وضوح قابل درك است
رفـت از بـسياري از        ندر اينجا لازم است از توجـه بـه مـسئلگي، بـه عنـوان يـك راه بـرو                   

عدم توجه به سطح مسئلگي يك گزارش تاريخي موجب . هاي نادرست تاريخي ياد كنيم تحليل
  .خواهد شد تا زمينة تفسيرهاي نارواي تاريخي فراهم شود

  
  عوامل مؤثر بر  مسئلگي 

 ،هرگونه قيـدي در كـلام     . مسئلگي در يك گزارش، امري مشكك و قابل شدت و ضعف است           
 وجـه مـسئلگي     ةدهنـد  تواند نـشان   مي ،كيدي در گويش كلام باشد    أتي همراه با ت   خصوص وق  به
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نظر از اينكه تكرار نقل يك گزارش بسته به نـوع شخـصيت ناقـل و فـضاي          صرف. كلام باشد 
ثر بر افـزايش    ؤ م ةطور كلي عوامل عمد    به 1،تواند مسئلگي يك گزارش را افزايش دهد      نقل، مي 
 گفتني است   .»تعجب« و   »تأكيد «،»نقد«،  »توصيه«،  »توصيف«،  »لاؤس«:  از  است  عبارت ،مسئلگي

روش دستيابي به عوامل نيز بررسي موارد مختلف و يافتن اين عناوين كلي به صورت استقرائي 
  .است

  
  سؤال

نامه نيز بـراي رسـا      نويسي و نگارش فيلم    در داستان . ال، عامل جاافتادگي مطلب است    ؤايجاد س 
ال در ذهـن  ؤال يـا ايجـاد س ـ  ؤطرح س. شودال و جواب استفاده مي   ؤ س كردن مسئلگي، از قالب   

تواند از عوامل افزايش سطح مـسئلگي حـديث و در نهايـت نفـوذ               مخاطب توسط معصوم، مي   
 ـ سلـسلةالذهبدر حديث   » بِشرطها و شروطها  «عبارت  . بيشتر آن باشد   ال ؤ ايـن ايجـاد س ـ     ة، نمون

از اين  . توجه به سطح مسئلگي ايجاد شده است       عبارت بعدي با     ةطبيعي است كه ملاحظ   . است
روشن است كـه معنـاي      . است» أنا«، ناظر به    »أنا من شروطها  «در خوانشِ   ) مسئلگي( رو، تأكيد 

مـن، شُـروط، هـا، مفهـوم تركيـب          ( عبارت با در نظر گرفتن مسئلگي ناظر به ساير اجـزاي آن           
  . متفاوت خواهد بود،)اضافي در شروطها

در . و واكنـشي متفـاوت خواهـد بـود        ) ابتـدا بـه سـاكن     ( هـاي كنـشي   شمسئلگي در گزار  
ال، مناظره، نقد و احتجاج، سطح مـسئلگي متناسـب بـا         ؤهاي واكنشي، مانند پاسخ به س     گزارش

 شـود،  ميال موجب افزايش سطح مسئلگي  ؤ اگرچه س  ،درواقع. سطح مسئلگي كنش خواهد بود    
مسئلگي همان گزارش به صـورت كنـشي،        ال، از سطح    ؤاما سطح مسئلگي گزارش در پاسخ س      

طور كه امر بعد از حظر، ناظر به رفع حظر است و از دلالت بر وجوب بـاز               همان. است تر ينيپا
 و سطح مسئلگي آن     ء ناظر به انشا   ،شود  ايراد مي  ء جملات اخباري كه در پاسخ به انشا       ،ماند مي
سي خواسـته شـود نظـرش را در          تمجيد از يك شخص، زماني كه از ك        ،لامثبراي  .  است ءانشا

 با زماني كه وي بـدون چنـين درخواسـتي، شـروع بـه تعريـف از آن                   ،مورد آن شخص بگويد   
  ايجاد شده مبتني بر درخواست اظهـار        در حالت اول، مسئلگيِ    ؛ زيرا  متفاوت است  ،شخص كند 

 گذاري يكسان بين ايـن دو      نظر، موجب تسري اين سطح مسئلگي به پاسخ و عدم امكان ارزش           
  . نوع اظهار نظر است

                                                 
مورد ناقـل و افـزايش      دخالت بي . است در ادبيات ديني مورد تأكيد واقع شده      » تغافل« اصل اخلاقي    ،رو  از اين  .1

ا دست بازيكن در مسابقه واليبال است كه در صورت فرود تـوپ             سطح مسئلگي يك گزارش، مانند تماس توپ ب       
  . شد در خارج از محوطه زمين بازي، موجب افزايش امتياز حريف خواهد
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) شناسـي  در ضمن اصـل مـسئله     (  عدم تمايز سنت از حديث     ة در تبيين مغالط   گونه كه   همان
 براساس فضاي شكل گرفته در سـنت محكيـه          فقط متغيرهاي كمي محتوايي را نبايد       ،گفته شد 

شـكل و قالـبِ بخـشي از        كـم     دسـت ،  اوال از معصوم و پاسخ به آن از سـوي           ؤس. تحليل كرد 
ال راوي اسـت  ؤاين بخش از روايات، ناظر به يك نوع مسئلگي و در پاسخ به س      . ات است رواي

 ايـن . اسـت  -معصوم ضرورتاً نه– از مسئله بودن مواردي از نظر راوي         اكيچيز ح  و قبل از هر   
 معـصوم، از تـسري سـطح        ةنگري به سـير   جامع عين در كه دارد اهميت جهت اين از هم نكته

به ) كه قبل از هرچيز محصول نظر و ناشي از نوع تلقَي راوي است (مسئلگي موجود در روايت
سطح مسئلگي مورد توجه معصوم، با احتياط بيشتري برخورد شود و هم از اين جهت كه فهـم               

 در فضاي علمـي، پاسـخ اسـتفتائات         لذا ،ال راوي صورت گيرد   ؤبيان معصوم بايد با توجه به س      
  .هاي رسمي علمي وي نيست ش در تراز  نگار،يك فقيه، از نظر ارزش

  
  توصيف

سازي آن از    و جدا » معرَف«منطقي يك شي، شناساندن مفهوم      » تعريف« و   »توصيف«غرض از   
شود و  » معرَف«فقط شامل   » معرِف«از جمله شرايط اين تعريف آن است كه         . ساير موارد است  

الغـرض مـن     «:اسـت نوشـته   مرحوم مظفر در اين مورد      . تر باشد در نزد مخاطبان، از آن روشن     
اين : الاول: الغرض الا بشروط   التعريف تفهيم مفهوم المعرَف و تمييزه عما عداه و لايحصل هذا          

اي انـه    ... جامعـاً  اي يجب ان يكون المعـرَف مانعـاً        يكون المعرِف، مساويا للمعرَف في الصدق     
جميع افـراد المعـرَف لا      لايشمل الا الافراد المعرَف فيمنع من دخول افراد غيره فيه و انه يشمل              

 و اعـرف عنـد المخاطـب مـن          ان يكـون المعـرِف، أجلـي مفهومـاً        : الثاني. يشذ منها فرد واحد   
  ).103: 1375 مظفر،(» المعرَف

 ة كاركرد تاريخي اين توضيح منطقـي از اصـطلاح تعريـف و شـرايط آن، توجـه بـه جنب ـ                   
ليل خبـري تـاريخي، تعـابيري       اي كه در يك تح    گونه مسئلگي معرِف نسبت به معرَف است؛ به      

به لزوم مسئلگي معرِف نـسبت بـه        » أجلي مفهوماً «و  » مساويا للمعرَف «،  »تمييز عما عداه  «چون  
شـده و مـشهور، از طريـق         گـاه يـك شخـصيت شـناخته        هيچ ،رو اين از. شود مي معرَف تفسير 

 ـ. شود براي ساير افراد توصيف نمي     ،ابزارهاي شناخت  اي  امـامزاده   نمونـه، نـوع توصـيف      رايب
 معكوس  ةنتيج. گيرد، در مورد خود امام صورت نمي      )ع(عنوان برادر امام رضا   چراغ به  چون شاه 

  . كنداين امر آن است كه توصيف، حكايت از مسئلگي وصف در زمان توصيف مي
 تشخيص مسئلگي ،تري دارندهاي توصيفي خاصيت انعكاسي قويگزارشبا توجه به اينكه 

عنـوان خـصوصيت مطـرح        همواره چيزي بـه    زيرالت بيشتري برخوردار است؛     در آنها از سهو   
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 ، بيـان  كيد مقـامِ  أ هرگونه تقييد و ت    ياساسطور    به. شود كه كمياب، نادر و از نوع مسئله باشد         مي
 فـضاي انعكاسـيِ    در   هاي توصـيفي معمـولاً    بر اين اساس، گزارش   . كندحكايت از مسئلگي مي   

خارجه به داشـتن      توصيف وزير امور   ،لامثبراي   1.)قاعده تقابل ( داستدلال، مفهوم مخالف دارن   
 بودن اين امر در سطح جامعه و رايـج نبـودن آن بـه              تسلط به زبان انگليسي، حكايت از مسئله      

بـودن مـدرك      فـرد بـه دارا      يـك   توصـيف  كـه    چنـان  ؛ مـردم دارد   ةعنوان زبان دوم در بين تود     
، در  رو ايـن  از. جامعـه دارد  در   امـر و رايـج نبـودن آن          بودن اين  كارشناسي، حكايت از مسئله   

اينكـه افـراد    . شـود بودن مدرك سيكل توصيف نمي     گاه فردي به دارا    هيچ فضاي علمي معاصر،  
 او در ميـان     ة فرد به تواضع، به زندگي عادي و در عين حـال ناشـناخت              يك مختلف در توصيف  

بودن آن شخصيت در ميان مردم عصر خـود          طور ضمني حكايت از مهجور     به ،مردم اشاره كنند  
 آن هـم بـه      ،ايراني نسبت به ايران كه فقـط چنـد روز          توصيف يك غير   ،اي ديگر در نمونه . دارد

 نـاظر بـه طبيعتـي خـشك، گرمـاي زيـاد،             يهاي در قالب گزارش   ،نقاط كويري ايران سفر كرده    
البتـه توصـيف   . ل شـود اين نوع توصيف بايد مبتني بر مسئلگي تحلي ـ.  استغيرهشترسواري و  
 اما نوع مسئلگي گـزارش او       ، عاري از مسئلگي نيست    -مانند هر گزارش ديگر   - يك فرد ايراني  

   .متفاوت خواهد بود

 مـسئله ، نـشان از غيـر     »له كتاب « تاريخ حديثي، توصيف يك راوي به عبارت         ةنمونيك  در  
 ةف مـرد كامـل در دور       يـا اينكـه در توصـي       ؛اسـت » كتاب داشـتن  «بودن   بودن كتابت و مسئله   

كان الكامل عندهم في الجاهليه و اول الاسلام الـذي يكتـب بالعربيـه و               «: شدجاهليت گفته مي  
 روشـن اسـت كـه ايـن توصـيف، حكايـت از              ).2/91: 1377سـعد،   ابن (»2يحسن العوم والرمي  

  . داردبودن اين اوصاف در آن دوره مسئله
در توصـيف برخـي راويـان     هاگزارشبعضي  ازافراد   كتابت حديث، برخي     ةدر مورد مسئل  

 شـده صورت شـفاهي نقـل مـي       اند كه حديث به   نتيجه گرفته » ما رأيت في يده كتاباً قطُّ     «چون  
 اين توصيف، حكايـت از      حال آنكه . دادند است و اين افراد بدون استفاده از يادداشت درس مي         

نجـا كـه ايـن تعـابير صـريحاً در           از آ «:  اسـت   گفتـه شـده    به همين دليل   و   داردنوعي مسئلگي   
 هاي متعارف و مرسوم و به هي بوده، نه شيو   ئشود اين امري استثنا    ها ذكر شده، معلوم مي     گزارش

» كردنـد  هيچ وجه تأييدي بر تفـسير گلـدزيهر نيـست كـه ايـن عالمـان از كاغـذ اجتنـاب مـي                      
  ).41: 1391شولر،(

                                                 
، » به مثابه يك اصل در تحليـل اجتمـاعي متـون دينـي    ؛قاعده تقابل«،  )97پاييز و زمستان    (محمدحسن احمدي    .1

 .66 -45وم، شمارة سوم، صص دورة دمجله فرهنگي اجتماعي حوزة مطالعات،

 .است انسان كامل كسي بوده كه سه شرط كتابت، شنا و تيراندازي را داشتهيعني  .2
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نقـيض   اسـتدلال ايـن    ةورد، نتيج ـ در ايـن م ـ   .  اسـت  فضاي انعكاسي اين استدلال مبتني بر     
، اصطلاح كتاب در اين عبارت، نسبت به كتابـت مـورد نظـر در               واقعدر.  است متداولاستدلال  

كنـا نولـف القـرآن مـن        «هايي چـون       از اين رو، دلالت گزارش     .است» لا بشرط «مقام استدلال،   
در ) 3/95: 1410خـاري، ب (»اكتبـوا لابـي شـاه     «در تاريخ قرآن يا     ) 1/57: 1363سيوطي، (»الرقاع

  .تاريخ حديث، با توجه به فضاي انعكاسي، متفاوت خواهد بود
. شـود  مي شمارش آوردن، موجب افزايش سطح مسئلگي      و به » احصاء«صورت   توصيف به 

، تفـاوت   »بودن سه مدرك دكتري    دارا«و توصيف به    » بودن مدرك دكتري   دارا«توصيف فرد به    
 استدلال كننـده  هاي تاريخي كه    گزارشآن   ،رو اين از. دهدان مي خوبي نش  سطح مسئلگي را به   

فضاي « در   ،دنبال اثبات مقام استدلال است     ، به گزارشتوصيف عددي موجود در     فقط براساس   
 كتابـت در عـصر      ة در مورد سابق   ، نمونه رايب. خواهد داشت همراه    معكوس به  ةنتيج» انعكاسي

 در بهترين حالت، كمكي به اثبات مقام استدلال         ،ت بودند  كساني كه قادر به كتاب     ينزول، احصا 
  . كندنمي

 ،تـر باشـد   كند بيگانه  كه در مورد آن اظهار نظر مي       يزيچ هرچه توصيف كننده از فضاي آن     
ها، توصيف فردي خارج از توصيف دشمن نسبت به خودي . كندسطح مسئلگي افزايش پيدا مي    

ند كه سطح مسئلگي آنها افـزايش       ا  هايي  نمونه رهغيمتخصص در موضوع و     مذهب، توصيف غير  
  . كندپيدا مي

  
   توصيه

 ـ. نـد دارتـري   اي، مسئلگي قوي  هاي توصيه دقت بيشتر گزاره   ي و با  ئجملات انشا   ، نمونـه  رايب
ي بـه   ئاعتنـا  مخاطب به لزوم ورزش، حكايت از مسئلگي ورزش در بين مخاطبان و كـم              ةتوصي

عظ به نماز شب، حكايت از مسئلگي اين امر و عدم رواج نماز    ه توصيه وا  ك چنان ؛اين امر است  
توصيه بـه خوانـدن      مخاطب خود را     از اين روست كه هيچ واعظي     . شب در بين مخاطبان دارد    

 اثبات وثاقت حديث، ةدر حوز. ندا يها نوعي انشاها و اطلاعيهفراخوان. كندنمازهاي يوميه نمي
ايـن تعـابير كـه در ضـمن بررسـي ايـن            .  انشائي دارنـد   هاي مورد استناد، ماهيت    گزارش بيشتر

نـضراالله امـرأ، حـدثوا       : از  اسـت   عبارت ،قبل نيز مورد بررسي قرار گرفت     در سطور    ،هاگزارش
حق، اكتبوا و    ال عني بما تسمعون، اللهم ارحم خلفايي، اكتب و الذي نفسي بيده ما خرج مني الا              

، اسـتعن  )69: 1974 و خطيـب بغـدادي،  77/141: 1403مجلـسي،  (لاحرج، قيدوا العلم بالكتاب   
  . غيره و)1/119: 1401دارمي، (، لاتكتبوا عني)3/95: 1410بخاري، (شاةبيمينك، اكتبوا لأبي 

جملاتي كه نـاظر بـه يـك    . كرددر تفسير اين تعابير، از توجه به اصل مسئلگي نبايد غفلت      
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 مـسئلگي پررنگـي     ،شـود  ايـراد مـي    اليؤاي كه در پاسخ به س      مانند جمله  ،گيرندانشاء شكل مي  
پرسـد معـالم ديـن       استدلال به گزارشي كه راوي از امام مي        تحليل انعكاسيِ  ، نمونه رايب. دارند

خذ معالم ديـن  أ حكايت از وجود ساختار خاص و متداول در          اولاً ؟خود را از چه كسي بپرسم     
 سـطح مـسئلگي يعنـي اهميـت          بـه  ثانياًو  ) ال كه از چه كسي تقليد كنم؟      ؤمانند اين س  (كند  مي

  .  اشاره دارد،يافتن فرد مورد رجوع
  

   نقد
ايـن  . هرگونه اعتراض، انتقاد و مخالفت با جريان عادي، همواره موجب تشديد مسئلگي اسـت       

    ف تُ جمله معروف است كه خالگذاري نـسبت بـه      ارزش .!)مخالفت كن تا شناخته شوي    ( فرِّع
 قرآن  ة استفتاء در مورد جواز ترجم     ،لامثبراي  . هد داشت كيفيت يك امر نيز ماهيت انشائي خوا      

در حوزه اثبات وثاقت حديث، برخـي از        . ددارترجمگي   سامانيان، حكايت از شيوع بي     ةدر دور 
]: تـا  بي[ترمذي، (استاذنا النبي في الكتابه فلم ياذن لنا     :هاي مانعه چنين خصوصيتي دارند    گزارش

  ).33: 1974خطيب بغدادي، (ديث فأبي أن يأذن لي استاذنت النبي ان أكتب الح؛)5/38

در تحليل  . ثر است ؤ در ايجاد مسئلگي م    ،نظرسنجي كه بيشتر زمينه براي نقد است      همچنين  
ال حكايـت از خـلاف وضـعيت موجـود و           ؤ، بايد گفت س ـ   هاگذاري چرايي مسئلگي در ارزش   

 مسئلگي در پاسـخ     ،ي است ال موجب ايجاد مسئلگ   ؤطور كه س    بنابراين همان  1.داردروال عادي   
 انگيزه براي پـرداختن بـه مـسئله بيـشتر           زيراي است؛   ئانشاتر از كلام غير   انشاء نيز همواره قوي   

ال بـاقي   ؤ جـاي طـرح س ـ     ، در موردي كه ارزش آن مسلمّ است و مسئله نيـست           است و اساساً  
 ،پاسـخ دارد   پرسـش و     شـكل اي از روايات كه     اين مسئله بايد در تحليل بخش عمده      . ماندنمي
نقـد، از ايـن جهـت كـه براسـاس مـسئلگي              ال و ارزشـيابي و    ؤپاسخ س . دقرار گير توجه   مورد

 در بر همين اساس،. ال تفسير شودؤتوجه به مسئلگي س تواند بدون نمي،ال استؤموجود در س
بودن جرح، اصل بر تعـديل اسـت و جـرح را بايـد فقـط در حـدود                    دليل مسئله  علم رجال به  

به عنوان يكي از مرجحات سـندي در فقـه          (» مخالفت عامه «تحليل ملاك   .  تفسير كرد  مسئلگي
  . دشوپذير مي  نيز براساس مسئلگي، توجيه)شيعه در مقام رفع تعارض روايات

                                                 
و قابل  دار معنا،ساز جريان مخالف جريان عادي، هميشه مسئله.  خاستگاه بروز مسئلگي است»نقد« از همين رو، .1

عنـوان   بـه » مخالفت با عامـه   «گيري بحث   شكل. دشو مي موضوع اشخاص مختلف هنگام نقد روشن     . تحليل است 
ينـد،  ااي خاص در ضمن ارزيـابي يـك فر  نقد مرحله. معيار در بحث تعادل و تراجيح، مبتني بر همين مسئله است     

موافـق  ( است اي كه بدون نقد مانده     مرحله زيرااست؛   اي كه مورد نقد قرار نگرفته     توجه است تا مرحله   بيشتر قابل 
  .گونه كه هست بايد باشد و يا نيازمند تغيير است  همينيا واقعاً) اديبا جريان ع
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  تأكيد
تأكيـد مـتكلم   . تغيير اساسي در معناي آن بينجامديك  به ايجاد ،بسا تغيير جايگاه تأكيد كلام    چه

. لام، تشخيص ما را نسبت به مسئلگي و سطح آن افـزايش خواهـد داد              روي بخش خاصي از ك    
 موجب افزايش سطح مسئلگي     ،دلالتظاهري   تقويت   با وجود  ،هرچه ميزان تأكيد افزايش يابد    

  بيشتر از آنكه حكايت از لذيـذ       1،»آبگوشت غذاي لذيذي است   «  عنوان    ،از اين رو  . خواهد شد 
 يك نمونه تاريخي، از رايب.  اين غذا دارد   ي مخاطبان به  توجه حكايت از بي   ،بودن اين غذا كند   

مبني بر اينكه جز آن صحيفه      » )ع(صحيفه علي «اصرار و تأكيد روايات مكتب خلفا در توصيف         
 منكر  اي  گونهتوان نتيجه گرفت كه آنان درصددند تا به         نبوده، مي ) ع(علي چيزي در اختيار امام   

و » تواتر انعكاسـي  «  در ضمن اصل   2).208: 1388معارف،( ندشوميراث امامت از منابع مكتوب      
  . ، بيشتر به اين موضوع خواهيم پرداخت»قاعده تقابل«تبيين  

  
  تعجب

بـراي  . اظهار تعجب از يك موضوع، نشان دهندة وجهي از مسئلگي گزارش ناظر بـه آن اسـت                
رش از عايشه است هاي مورد استناد در مورد منع كتابت حديث، اين گزا     نمونه، يكي از گزارش   

شـبي ديـدم كـه او در بـستر          .  جمع كـرد   )ص(خدا پدرم پانصد حديث از رسول    «: گويدميكه  
آيا بيمار هستي يا اينكه فكر چيـزي تـو را از خـواب              : اندوهناك شدم و به او گفتم     . خوابدنمي

 آوردم، وقتي. احاديثي كه نزد توست، بياور  ! دخترم: است؟ صبح روز بعد به من گفت       منع كرده 
چرا سوزاندي؟ گفت ترسيدم بميرم و اين احاديث نـزد مـن باشـد، ولـي                 گفتم. آنها را سوزاند  

  ).15/285]: تا بي[متقي هندي،  (»آنگونه كه به من فرموده، نباشد و من آن را نقل كرده باشم
 تعجـب عايـشه از      ،انداينكه اين روايات پانصدگانه چه موضوع خاصي داشته       صرف نظر از    

  .بودن كتابت حديث دارد عاديدر مقابل، بودن آن و  عاديندن، خود حكايت از غيرسوزا
  

  اثبات مسئلگي
 مـسئلگي  تعيـين  براي تلاش -ديگر گزارشي نه و–توجه به چرايي صدور يك گزارش خاص        

 در بيان مقام مسئلگي از حكايت گزارش، يك صدور زيرا است؛ صدور فضاي در گزارش يك
همان ميزان كه صدور يك خبر خاص، حكايت از مسئلگي در           به  . دارد رشگزا فضاي انعكاس 

                                                 
  .هاي كتاب فارسي مقطع اول ابتدايي دهه شصت جمهوري اسلامي ايران عنوان درسي از درس.1
، قابـل مقايـسه بـا       )مقدار ديه، شرايط آزادي اسير و عدم قتل مسلمان به سبب قتل كـافر             (محتواي اين صحيفه     .2

  .اب جامعه نيستمحتواي كت
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 نقل يك خبر نيز حكايت از وجود مسئلگي مقام بيان در فـضاي نقـل                دارد، مقام بيان آن     ةحوز
ناشدگي مقام بيان در فضاي نقل       به عدم نفوذ و حل    » مسئلگي در نقل  «از اين رو،    . گزارش دارد 

مسئلگي گزارش در زمان صدور و مـسئلگي        . يما  دو مسئلگي مواجه   با   ،درواقع. شود  مي تعريف
اين تفكيـك از آن     . است توجه ناقل از جهت نقل اين روايت خاص شده         از آن جهت كه مورد    
   .تري دارند امكان نقل قوي،اند طدر ارتبا  زمان خودةهايي كه با مسئل گزارشروست كه معمولاً

البته نبايد از ياد برد كـه       . بري، اثبات مسئلگي آنهاست   اولين گام در بررسي يك استدلال خ      
كلـي   طـور  بـه . رودماند و فراتر نمي   پس از اثبات مسئلگي، استدلال در سطح مسئلگي باقي مي         

 ـ ةيك گزارش پس از صدور، با دو مانع در مرحل    آنچـه بـه   . سـت  ارو ه تلقي و مرحله نقـل روب
 آسـيب   ،اما آنچه كه موضوع اصلي ماسـت      ،   سطح درك مخاطب است    ،گردد تلقي بر مي   ةمرحل

 نمـايي از سـوي ناقـل و بـه          نمايي يا كوچك   بزرگ.  نقل است  ةدوم يعني آسيب متعلق به مرحل     
سـازي  تر، دست بردن در مسئلگي گزارش، تحريف مهمي است كه موجب مـسئله             عبارت دقيق 

 كتـاب   هاي  ز باب كدام يك ا  اينكه صاحب يك كتاب، گزارش و روايت تاريخي را در           . شودمي
لاتكتبوا عني  (  مسلم حديث ابوسعيد خدري    ،لامثبراي  . الحديثي دارد  اهميت فقه  ،آورد خود مي 

  درج كرده و در بابي با      »التثبت في الحديث  « را ذيل باب     )1/119: 1401دارمي، ()القرآن  الا شيئاً
م از حـديث ابوسـعيد      دهد كه مـسل   اين خود نشان مي   . است نياورده»  الحديث کتابـۀمنع  «عنوان  

ــده ،نهــي را برداشــت نكــرده ــه حــديث را فهمي  اســت  بلكــه احتيــاط و محافظــت نــسبت ب
  ).64: 1388معارف،(

شهرت يك روايت در يـك      . قابل تحليل است  » مسئلگي در نقل  «در فضاي    1»حديث مفرد «
مبتنـي بـر آن اسـت كـه         » مـسئلگي در نقـل    «. ددار خاص، حكايت از نوع مسئلگي زمان        ةدور
بنـدي   نوع طبقه  ه مثلاً ك چنان ،تواند در توالي تاريخي دستخوش تغيير شود      سئلگي گزارش مي  م

بـسا چيـزي در   چـه . تواند در اين تغيير دخيل باشد     مي ،شوده مي ئهاي تاريخي ارا  كه از گزارش  
بـودن   مانند فتنه خلق قرآن و نزاع قديم يـا حـادث   (يست اما اكنون مسئله ن ،گذشته مسئله بوده  

 امـا در گذشـته      ، ممكن است چيزي در زمان حاضر مـسئله باشـد          همچنين. )آن در قرن دوم   قر
 اند و امروز   البته بايد توجه داشت كه برخي موارد در گذشته هم مسئله بوده            2.استمسئله نبوده   

                                                 
برخي برآننـد   . ، يا يك شهر خاص نقل شده باشد       ، يا يك فرقه   حديث مفرد، حديثي است كه تنها از يك راوى         .1

اند و هـيچ يـك از       را فقط باطنيان اصحاب نقل كرده     » لا يعرف القرآن الا من خوطب به      «كه روايات دال بر مفهوم      
  .اندايت نپرداخته به نقل اين رومهم ة اصحاب در اين مسئليفقها

 ،اسـت   در گذشته نيـز وجـود داشـته   ، سوره نساء وجود دارد34اينكه نوع مسئلگي كه در مورد آيه براي مثال،    .2
شود و نـوع مـسئلگي كـه در مـورد            خاص در مورد زن نقل مي      ةنوع رواياتي كه در يك دور     . نيازمند اثبات است  

 ، حجاب در همان سطحي كه امروزه مـسئله اسـت          ة اينكه مسئل  . بايد مورد دقت باشد    ،شودآيات خاصي ايجاد مي   
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 نـوع  ،درواقع). مانند نزاع بين جبر و اختيار( است هاي ديگري نمود پيدا كرده    آن مسئله در لايه   
طـور     بـه  تبع آن مسئلگي گزارش را تغيير دهد؛ چيـزي كـه           تواند مقام بيان و به     زمانه مي  ةلمسئ

 ـ      ،توجه به آن    عدم معمول  ـ. دكن ـرو مـي   ه روايت را با اتهام جعل روب  ـ   رايب  هـاي   ت مثـال، رواي
 تحريـف قـرار     ة زمـان، مـستندي بـراي انگـار        ة از جهت مسئل   ،هاي خاصي نما در دوره   تحريف

 از ايـن  1.كنـد اي هميشگي تفـسير مـي   تحريف را مسئله ةلاف اين تصور كه مسئل     برخ ؛گيردمي
ديگـر  اي  عنوان مستند تحريف عهدين بوده و دردوره       اي به در دوره » تشابه امم «روي، روايات   

تواند مبناي مهمي توجه به تغيير مسئلگي مي  . است از آن براي اثبات تحريف قرآن استفاده شده       
بسا صرف اين توضيح كه چه  با؛روايات باشدهمچنين تكيه بر آيات قرآن و   ادر وعظ ديگران ب   

  . اثر كندتوجه به سطح مسئلگي آيه و مخاطب، موعظه را بي بودن بدون بودن يا روايت آيه
اصطلاح متـواتر نيـز       ادوار تاريخي يكسان و به     ةتواند در هم  البته مسئلگي يك گزارش مي    

عدم امكان اثبـات مـسئلگي در ايـن سـطح،           . كنيم تعبير مي  »سئلگي شيوعي م«باشد كه از آن به      
در ايـن  كـه  هرحال آنچـه   به.  خود پذيرفته باشدةشود تا مسئلگي در همان حد دور موجب مي 

اي ديگـر، تحليـل   توجه بـه مـسئلگي دوره   توان يك دوره را با   ميان مهم است آن است كه نمي      
بـدون  هاي تـاريخي كـه      تحليل پديده . دشوخاص احراز   ة  ور بايد مسئلگي يك د    ،واقعدر. كرد

بـودن پديـده را امـري مـسلم فـرض            نوعي مسئله   به ،گيرندشكل مي توجه به فضاي انعكاس     
بـودن   رسد تا زماني كه مـسئله     نظر مي  به لبتها. آيند كنند و درصدد اثبات تاريخي پديده برمي      مي

  .  تاريخي وجود نداردةبعدي يعني اثبات پديد ة امكان ورود به مرحل،چيزي ثابت نشود
  

  گيري نتيجه
هاي تاريخي، تمركز بر سطح       ها در مواجهه با گزارش    )استناد(پذير استدلال     يكي از نقاط آسيب   

انعكاس يـك گـزارش در      توجه به   اين در حاليست كه     . اول استدلال و مقام بيان گزارش است      
ثر ؤ م ـگزارشتواند در تحليل ميآن،  موجود در مسئلگيفضاي صدور و نقل و از جمله پديدة         

 ،كيـدي در گـويش كـلام باشـد        أهمراه بـا ت   كه  خصوص وقتي    بهگونه قيدي در كلام      هر. باشد
گر در فضاي مطالعـات     ترين تلاش يك تحليل    مهم.  وجه مسئلگي كلام باشد    ةدهند تواند نشان مي

بـسا   چـه  شود و گرفتار ن » سازيمسئله «يابي، در فضاي    بايد آن باشد كه در مسير مسئله       ،تاريخي
توان از گذر توجـه بـه          مي .مسئله نباشد ،  دكن  پيدا مي عنوان مسئله نمود     بهكه  آنچه  ممكن است   

                                                                                                                   
سـجده  ) ع(گونه كه در عصر امام صادق يا اينكه آيا همان.  نيازمند اثبات است  ،است در صدر اسلام نيز مسئله بوده     

  نبوي هم مسئله بوده است؟  در عصر،بر مهر مسئله بوده
 -اسـت  هـايي خـاص مـسئله شـده       آنگونـه كـه در دوره     -) ع(توان اين مسئله را در عصر ائمه       نمي ، نمونه راي ب .1

  .پيگيري كرد
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تاريخ (هاي خاورشناسي و حتي بومي دربارة مسائل الهيات تاريخي            مسئلگي، بسياري از تحليل   
  .  شه قرار دادرا مورد مناق) قرآن، تاريخ حديث، تاريخ تفسير و غيره
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- al-Aʿẓamī, Muṣṭafā, Darāsāt fī al-Ḥadīth al-Nabawī wa Tārīkhi Tadwīnih, al-Maktab al-
Islāmī, 1980. 
- Dārimī, ʿabdullāh Ibn ʿabd al-Raḥmān, al-Sunan, Nashri Istānbul, 1981. 
- Ibn Saʿd, Muḥammad, al-Ṭabaqāt al-Kubrā, Biyrūt, Dār Ṣādir, 1998. 
- Ibn Sīnā, Ḥusiyn Ibn ʿabdullāh, al-Ishārāt wa al-Tanbīhāt, Qum, Nashr al-Balāghat, 1996. 
- Khaṭīb Baghdādī, Taqyīd al-ʿilm, Dār Iḥyāʾ al-Sinat al-Nabawīyih, 1974. 
- Khūyī, Siyyid Abū al-Qāsim, al-Bayān fī Tafsīr al-Qurān, Muʾassisihyi Iḥyāʾ Āthār al-Imām 
al-Khūyī, 2009. 
- Kūrānī, ʿalī, Tadwīn al-Qurān, Dār al-Qurān al-Karīm, 1997. 
- Maʿārif, Majīd, Tārīkhi ʿumūmīyi Ḥadīth, Intishārāti Kawīr, 2009. 
- Majlisī, Muḥammad Baqir, Biḥār al-Anwār, Biyrūt: Muʾassisat al-Wafā, 1983. 
- Maʿrūf Ḥasanī, Hāshim, Darāsāt fī al-Ḥadīth wa al-Muḥaddithīn, Biyrūt: Dār al-Taʿāruf, 
Bītā.  
- Mudarrisī Ṭabāṭabāyī, Siyyid Ḥusiyn, Maktab dar Farāyandi Takāmul, Kawīr, 2010. 
- Mudīr Shānihchī, Kāẓim, Tārīkhi Ḥadīth, Samt, 1998. 
- Muttaqī Hindī, ʿalī Ibn Ḥisām, Kanz al-ʿamāl, Bījā, Bītā. 
- Muẓaffar, Muḥammad Riḍā, al-Manṭiq, Dār al-ʿilm, 1996. 
- Sajjādī, Siyyid Ṣadiq wa ʿālimzādih, Tārīkhnigārī dar Islām, Samt, 2004. 
- Shulir, Grigur, Shafāhī wa Maktūb dar Sadihhāyi Nukhustīn, Tarjumihyi Nīlsāz, Ḥikmat, 
2012. 
- Suyūṭī, ʿabd al-Raḥmān, al-ʾatqān fī ʿulūm al-Qurān, Ufset Qum 1984. 
- Ṭabarsī, Amīn al-Islām, Majmaʿ al-Bayān, Intishārāti Nāṣir Khusru, 1997. 
- Ṭabāṭabāyī, Siyyid Muḥammad Kaẓim Ṭabāṭabāyī, Tārīkhi Ḥadīthi Shīʿih, Dār al-Ḥadīth, 
2011. 
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Abstract 
Reasoning (or citing) historical accounts is the most important element in historical 
theology, which has shaped the main space of this essay. The fact is that the 
category of reasoning and citation in historical theology requires method, but what is 
commonly observed is that these arguments are usually abandoned without any 
explanation. The implication of a report can also be reflected in the kind of 
reflection that the report finds in the space around it. 'Problem' is a remarkable 
phenomenon in this reflective space. One of the rules that can be laid out in the 
reflection space is 'problematic'. That is, issuing (or quoting) a report, rather than 
being a constant and telling affair, tells an issue out of the ordinary. This article 
explores the principle of problematic and its implications for the analysis of 
historical and religious texts. In fact, it can be said that problematic is a linguistics 
principle that is used extensively in the analysis of history and, in particular, 
historical theology. 
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